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درخواست طلاق از خلبان قلابی
گروه حوادث/ نخســتین روزهای اردیبهشــت بود و هــوا غیر قابل پیش بینی 
گاهی گرم و آفتابی و لحظه ای دیگر ســرد و بارانی اما در این روزهای زیبای 
بهاری حال برخی زوج ها که برای جدایی راهی دادگاه خانواده شــده بودند 

مثل آسمان ابری گرفته و بارانی بود.
وقتی به طبقه دوم مجتمع قضایی رســیدم در گوشــه ای از ســالن، پشت در 
یکی از شعبه ها مردی جوان با پیراهنی سفید که آرم یک شرکت هواپیمایی 
روی آن بود و عینکی بر چشم داشت ایستاده و کلافگی از چهره اش نمایان 
بــود، کمــی آن طرف تــر زن جوانی روی صندلی نشســته و با زنــی دیگر گرم 
صحبــت بود و هر از چندگاهی نیز نگاهی از روی خشــم و عصبانیت به این 

مرد می انداخت.
وقتــی بــه آنها نزدیک شــدم زن جوان ماســک مشــکی رنگ خــود را از روی 
صورتــش برداشــت و گفــت آقــا مــا ســاعت ۱۰ و نیم در شــعبه ۲۶ جلســه 
رســیدگی داریم. با دیدن برگه ابلاغیه به او گفتم این شــعبه در طبقه ســوم 
است و باید یک طبقه بالاتر بروند. بعد زوج جوان به راه افتادند و به محض 
رسیدن به طبقه سوم مدیر دفتر قاضی داشت با صدای بلند اعلام می کرد 
شــماره پرونده ۴۶۱ اعلام حضور کنند. ســریع برگ ابلاغیــه را به مدیر دفتر 

قاضی نشان دادیم و وارد اتاق قاضی شدیم.
قاضی از آنها خواســت بنشــینند و علت حضورشــان را توضیــح دهند. مرد 
جــوان عینک خود را از چشــم برداشــت و گفــت: حاج آقا گناه من عاشــقی 
است. گناه من این است که به خاطر رسیدن به عشقم یک دروغ مصلحتی 
گفتــم.در همیــن لحظــه زن جــوان گفــت: دروغ دروغ اســت، مصلحتــی و 

غیرمصلحتی هم ندارد.
شوهرش ادامه داد: جناب قاضی من در یک شرکت هواپیمایی کار می کنم 
لباس ما همان طور که می بینید شبیه لباس خلبان ها است فقط با یکسری 
تفاوت های کوچک که برای مردم عادی شــاید قابل تشــخیص نباشــد. یک 
روز کــه برای انجام کاری به فرودگاه رفته بــودم این دختر را دیدم، به تصور 
اینکه من خلبان هستم از من سؤالی پرسید و همین موضوع باعث آشنایی 
ما شد و من در یک نگاه عاشقش شدم. در حالی که بلیتش را به من نشان 
می داد پرســید این هواپیما پرواز کرده اســت؟ وقتی بلیت پروازش را دیدم 
متوجــه شــدم مال شــرکت هواپیمایــی ما اســت و من هم با شــوخی گفتم 
هواپیمــا بدون خلبان که پرواز نمی کند. با تعجب گفت یعنی شــما خلبان 

همین پرواز هستید؟ گفتم بله.
در همین لحظه زن جوان رو به قاضی کرد و گفت: من نمی دانستم که دروغ 
می گوید. راســتش را بخواهید از اینکه با یک خلبان آشــنا شــده بودم خیلی 
خوشــحال بــودم به همین خاطر وقتــی مدتی بعد به من پیشــنهاد ازدواج 
داد قبول کردم حتی خودم را دختر خوش شانسی می دیدم که یک خلبان 

خوشتیپ و مؤدب و خوش برخورد از من خواستگاری کرده است.
روز خواســتگاری او فقط با خاله اش آمده بود، وقتی پرســیدم پدر و مادرش 
کجــا هســتند و چرا آنها نیامده اند ســریع گفت پدر و مادرش مجبور شــدند 
بــه خارج از کشــور بروند چرا که خواهرش باردار اســت و زایمان کرده و باید 
بــه کمکــش می رفتند من هم بــاور کردم. امــا بعد از عقد فهمیــدم که پدر 
ومادرش از هم جدا شده اند و او با کلی خواهش از من خواست تا کسی این 
موضوع را متوجه نشود من هم قبول کردم و او را بخشیدم. در کمتر از ۵ ماه 
به خانه مشترکمان رفتیم و زندگی جدیدی را شروع کردیم. من اصلًا باورم 
نمی شــد که این گونه عاشــق شوم و در سن ۲۲ ســالگی با عشق ازدواج کنم. 
شوهرم ۲۶ سال سن دارد همه فامیل تعجب کرده بودند که چطور یک پسر 

۲۶ ساله خلبان هواپیما است.
زندگی ادامه داشــت تا اینکه یک روز عصر که همســرم بیرون بود و گوشــی 
خــودش را نبــرده بــود دیدم گوشــی زنــگ می خورد مــن جــواب دادم یک 
خانمی بود که می خواست سؤال کند بلیت هواپیما برای مشهد چه قیمت 
اســت. با تعجب و خنده گفتم خانم اشــتباه زنگ زدید همســر من خلبان 
اســت. اما خانمی که پشــت خط بود با خنده گفت: اشــتباه می کنی عزیزم 
همسر شما فقط یک کارمند ساده در شرکت برادر من است و شماره همسر 

شما را برادرم به من داده تا کارهای پرواز مرا زودتر انجام بدهد.
از شــنیدن حرف هایش شوکه شــده بودم اصلًا باورم نمی شد فریب خورده 
باشــم.وقتی بــه خانه برگشــت ماجرا را که گفتــم جا خورد می خواســت باز 
هــم دروغ بگویــد که عصبانی شــدم. ناگهان به گریه افتاد و گفــت: من تو را 
دوســت داشتم و به خاطر دوست داشتن به تو دروغ گفتم، نمی خواستم تو 

را از دست بدهم.
زن جوان به اینجای داستان زندگی اش که رسید شروع به گریه کرد.

قاضی رو به مرد جوان کرد و گفت: دروغ گفتن اشتباه بزرگی است پسرم تو 
زندگی خودت را بر پایه دروغ بنا کردی همسرت حق دارد ناراحت باشد.

زن جوان ادامه داد: باور کنید حتی اگر بعد از  ازدواج به من راستش را گفته 
بــود باز او را می بخشــیدم اما چون خــودم فهمیدم هرگز او را نمی بخشــم، 
حاج آقا حکم طلاق ما را صادر کنید من طلاق می خواهم فقط طلاق حتی 

مهریه ام را هم نمی خواهم.
قاضی گفت: دخترم زود تصمیم نگیر به نظرم بهتر است ابتدا یک ماه به 
کلاس های مشاوره بروید اگر مشکل تان حل نشد آن وقت بیایید من حکم  
طــلاق را صــادر می کنم، فعلًا بیایید این صورتجلســه را امضا کنید و بعد از 
جلســه هم به واحد مشــاوره مراجعه کنید و مســتمر کلاس های مشــاوره را 

بروید ان شاءالله مشکل تان حل می شود.
ë امیرحسین صفدری/ کارشناس حوزه خانواده 

 متأسفانه دروغ، پنهانکاری، خیانت، انتخاب هیجانی و از روی احساس این 
روزها بین جوانان زیاد شده است و همین مسأله هم باعث می شود زوج های 
جــوان واقعیت هــای زندگی مشــترک را نبینند و در کوتاه تریــن زمان ممکن 

درگیر حاشیه های زیادی شوند که در نهایت به جدایی و طلاق می رسند.
در ایــن پرونده مشــاهده می کنید که زن جــوان در آرزوی یک زندگی رؤیایی 
بوده اما وقتی متوجه دروغ های همسرش می شود کاخ رؤیاهای او به یکباره 
فرو می ریزد البته که او هم در این ماجرا مقصر اســت و باید بیشــتر راجع به 

این مرد تحقیق می کرد و از واقعیت زندگی او باخبر می شد.
با این حال اگر او بخواهد یک فرصت دیگر به شــوهرش بدهد و او هم قول 
بدهــد جبران کند و از این به بعد براســاس صداقــت زندگی جدیدش را بنا 
کنــد آنهــا می توانند دوباره این خانه ویران را بســازند اما ایــن بار با آجر های 
صداقــت و چاشــنی اعتمــاد و دوســت داشــتن واقعــی کــه باعــث ثبــات و 

استقامت یک زندگی مشترک موفق می شود.

سقوط مرگبار کارگر در چاله آسانسور
گروه حوادث: کارگر ۳۳ ســاله بر اثر ســقوط به چاله آسانسور یک ساختمان 

نیمه کاره در شهرستان خمین جان باخت.
به گزارش خبرگزاری صداوســیمای مرکز اراک، سرهنگ »محمود خلجی« 
معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی با اعلام این خبر 
گفت: با تماس یکی از شهروندان با سامانه ۱۱۰ و اعلام خبر سقوط جوانی از یک 
ساختمان نیمه کاره در یکی از خیابان های شهرستان خمین، بلافاصله مأموران 
انتظامــی کلانتری ۱۲ به محل حادثه اعزام شــدند. مأمــوران با حضور در محل 
حادثــه و بررســی موضوع دریافتند که کارگر این ســاختمان نیمــه کاره، از طبقه 
چهارم به داخل چاله آسانسور سقوط و قبل از رسیدن عوامل امدادی به محل، 

فوت کرده است.
او با اشاره به تشکیل پرونده این حادثه و بررسی دقیق علت وقوع آن از سوی 
کارشناســان مربوطــه افزود: براســاس دســتور مقام قضایی جســد متوفی برای 

مشخص شدن علت تامه مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد.

ده
وا

خان
اه 

دگ
دا

ــر
بـــ

خ

گروه حوادث/      برادران دوقلو به بهانه مسافرکشی 
دختر جوان را سوار خودروشان کرده و با کشاندن او 
به خانه ای در خارج از شهر وی را قربانی نیت شوم 

خود کردند.
بــه گزارش خبرنگار حوادث »ایــران«، اواخر بهمن 
ســال گذشــته، دختری هراســان به پلیس رفت و از 
جنایت ســیاهی که بــرای او رقــم خورده بــود پرده 
برداشت. »شب گذشته از ایستگاه مترویی در شرق 
تهــران خارج شــدم و کنار خیابان بــه انتظار خودرو 
بودم که یک پراید با دو سرنشین مقابل پایم ایستاد 
و من هم به تصور اینکه مسافربر است سوار شدم.«

او ادامــه داد: دقایقی گذشــته بود که راننده پراید به 
بهانه شلوغی خیابان، تغییر مسیر داد و در محلی 
خلــوت توقــف کــرد. ناگهــان پســر جوانی کــه روی 
صندلی جلو و در کنار راننده نشســته بود، به عقب 
آمــد و بــا تهدید دســت ها و دهانــم را چســب زد و 
ســرم را زیــر صندلی کرد. هر چه تلاش کــردم که از 

دســت دو مرد جوان نجات پیدا کنم، بی فایده بود. 
در نهایت خودرو مقابل خانه ای توقف کرد و پسران 
جوان مرا با زور به داخل خانه بردند. بعد مرا مورد 

آزار و اذیت قرار دادند و در اتاقی حبس کردند.
دختــر جــوان گفت: نیم ســاعتی نگذشــته بــود که 
پسران جوان ابراز پشیمانی کرده و با گریه و التماس 
از من خواستند که آنها را ببخشم و مدعی شدند که 
اشــتباه کرده اند. بعد هم مرا سوار خودروشان کرده 
و در نزدیکی خانه مان پیاده کردند. در راه برگشــت 
نشانی خانه ای که در آن مورد آزار و اذیت قرارگرفته 
بــودم را بــه خاطر ســپردم. نکته ای که از پســرها به 
یــادم مانــده اینکه راننده و سرنشــین دیگــر خودرو 
بشــدت شــبیه هم بودند طوری که تصــور می کنم 

برادر دوقلو هستند.
با شکایت دختر جوان، پرونده ای به دستور بازپرس 
محمدامین تقویان تشــکیل شــد و کارآگاهان اداره 
شانزدهم پلیس آگاهی پایتخت وارد عمل شدند. 

در نخستین گام با کمک دختر جوان، مأموران راهی 
خانــه مورد نظر شــدند اما از متهمــان خبری نبود. 
تحقیقات نشــان می داد کــه آنها خانــه را یک روزه 

اجاره کرده و هیچ مدرکی از آنها به دست نیامد.
دوربین هــای  بازبینــی  بــه  کارآگاهــان  ادامــه  در 
مداربســته اطــراف محلــی که دختــر جوان ســوار و 
پیــاده شــده بود پرداختنــد. باتوجه بــه تاریکی هوا، 
شــماره پلاک خودرو به خوبی قابل مشــاهده نبود  
امــا مأموران با کنــار هم قرار دادن شــماره هایی که 
به دست آورده بودند در نهایت موفق شدند راننده 

خودرو پراید را شناسایی کنند.

به دستور بازپرس جنایی، راننده جوان به نام هرمز 
بازداشــت شــد و در تحقیقــات گفت: مــن و هومن 
بــرادر دوقلو هســتیم. آن روز قرار بود بــه همراه دو 
دختــر به خانه ای کــه اجاره کرده بودیــم برویم، اما 
دخترها به ســر قرار نیامدند. من و هومن که خیلی 
ناراحــت شــده بودیــم تصمیــم گرفتیــم در شــهر 
بگردیــم و دختــری را با خــود به خانه ای کــه اجاره 

کرده بودیم، ببریم.
او ادامــه داد: همان طــور کــه در خیابان هــا پرســه 
می زدیــم، متوجه دختــر جوانی شــدیم که مقابل 
مترو به انتظار تاکسی بود. به بهانه اینکه مسافرکش 

 دختر مسافر 
قربانی نقشه شوم برادران دوقلو

گروه حوادث /     همزمان با شــروع تحقیقات 
در پرونــده مســمومیت بــا الــکل و مــرگ ۱۰ 
نفــر در اســتان هرمــزگان پس از دســتور ویژه 
دادســتان  ۱۲ متهــم دســتگیر و چنــد مرکــز 
بــزرگ تهیــه، نگهــداری و فروش مشــروبات 

الکلی دست ساز نیز شناسایی شدند.
دادگســتری  کل  رئیــس  قهرمانــی،  مجتبــی 
در  گفــت:  خبــر  ایــن  تشــریح  در  هرمــزگان 
پــی گــزارش دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان 
هرمــزگان مبنــی بــر مراجعه چندیــن نفر به 
بیمارســتان شــهید محمــدی بندرعبــاس بر 
اثــر مســمومیت ناشــی از مصرف مشــروبات 
الکلی، پیگیــری این موضــوع به صورت ویژه 

در دســتور کار دســتگاه قضایــی اســتان قــرار 
گرفــت و بــا توجــه به حساســیت موضــوع به 
علت جان باختن و مسمومیت چندین نفر از 
شــهروندان به دستور مقام قضایی، اقدامات 
و تحقیقــات فنــی و پلیســی برای شناســایی و 
دســتگیری عاملان تهیــه و توزیع مشــروبات 

الکلی از همان لحظه ابتدایی آغاز شد.
و  عمومــی  دادســتان  دســتور  بــه  ادامــه  در 
انقلاب بندرعباس، پلیس اطلاعات و امنیت 
اســتان چنــد مرکــز بــزرگ تهیــه، نگهــداری 
در  دست ســاز  الکلــی  مشــروبات  فــروش  و 
شهرســتان بندرعباس را شناسایی کردند و با 
تلاش بی وقفه مأموران انتظامی شهرســتان 

بندرعباس و بهره گیری از شــیوه های پلیسی، 
۱۲ نفر در این رابطه دستگیر شدند.

وی تأکیــد کــرد: تحقیقات و اقدامــات پلیس 
برای شناسایی و دستگیری سایر متهمان این 

پرونده ادامه دارد.
بیــان  بــا  هرمــزگان  دادگســتری  کل  رئیــس 
اینکــه برای پیشــگیری از آســیب های بیشــتر 
اطلاع رسانی از طریق دانشگاه علوم پزشکی 
اســتان صــورت گرفته اســت بــر لــزوم اتخاذ 
تدابیر پیشــگیرانه و نظــارت جدی خانواده ها 
بــر رفتارهــای فرزندان شــان نیز تأکیــد کرد و 
آمــوزش پیامدهای ســوء مصرف مشــروبات 
بــه  توجــه  جوانــان،  و  نوجوانــان  بــه  الکلــی 

آموزه هــای دینــی و مراقبــت در اســتفاده از 
فضای مجازی را در این راســتا، حائز اهمیت 

برشمرد.
»فاطمه نوروزیان« ســخنگوی دانشگاه علوم 
پزشــکی هرمزگان نیز تعداد افراد جان باخته 
بر اثر مسمومیت الکلی در استان هرمزگان را 

۱۰ نفر اعلام کرد.
وی اظهــار داشــت: از زمان آغاز مــوج جدید 
بندرعبــاس  در  الکلــی  مســمومیت های 
تاکنــون 75 نفــر بــا علائــم ایــن مســمومیت 
به بیمارســتان های اســتان مراجعــه کرده اند 
کــه تاکنــون ۱۰ نفر شــامل 9 مرد و یــک زن بر 
اثــر مســمومیت الکلی جان خود را از دســت 

پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  دادند.ســخنگوی 
هرمــزگان گفــت: در حــال حاضــر ۱9 بیمــار 
مســموم در بیمارســتان های اســتان بســتری 
هســتند کــه از ایــن تعداد حــال 4 نفــر وخیم 
اســت. از ابتــدای آغــاز مــوج مســمومیت ها 
تاکنــون 45 بیمار ناچار به دیالیز شــده اند و 4 
نفر هم دچار تاری دید هســتند اما هیچ مورد 
نابینایی نداشــتیم.نوروزیان گفت: بازه ســنی 
افراد مســموم   ۱5 تا 7۰ سال است، از همین 
منظــر از افــرادی کــه دچــار علائــم مرتبط با 
مسمومیت هســتند می خواهیم برای تسریع 
درمــان و صیانــت از جان خود به ســرعت به 

مراکز درمانی استان مراجعه کنند.

دستگیری 12 متهم      در پرونده مرگ با مشروبات الکلی

گروه حوادث/  آتش ســوزی در خوابگاه ۱۰ طبقه 
دانشــجویی دانشــگاه امیرکبیــر  تهــران ۱۱ مصدوم 

داشت.
سید جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی 
و خدمــات ایمنی شــهرداری تهران در تشــریح این 
حادثــه گفــت: ســاعت ۲۳:۳۱ شــنبه گــزارش ایــن 
آتش ســوزی در خیابان کریمخان خیابان به آفرین 
به ســامانه ۱۲۵ اعلام شــد و مأموران ســه ایســتگاه 
آتش نشــانی به همراه تجهیزات پشتیبانی به محل 

حادثه اعزام شدند.
نخســتین بررسی ها نشــان می  داد  در 
قســمت حیاط خلوت خوابــگاه ۱۰ طبقه 
دانشــجویی دانشــگاه امیر کبیر که حدود 
ایــن  در  پســر  دانشــجویان  از  نفــر   ۴۰۰
ســاختمان زندگــی می  کردنــد، مقــداری 
مــواد ضایعاتــی وجــود داشــته کــه ایــن 
قســمت دچار آتش ســوزی شــده و آتش 
به سقف های شیروانی این محل سرایت 

کرده بود.
وی با بیان اینکه دود حاصل از این آتش ســوزی 
به طبقات رسیده بود، گفت: تعدادی از دانشجویان 
خــود را از خوابــگاه خارج کــرده بودند امــا تعدادی 
در قســمت پشــت بام و داخل ساختمان در شرایط 
ناایمــن قــرار داشــتند کــه آتش نشــانان همزمان با 
خاموش کــردن آتــش وارد طبقات شــدند و حدود 

محــل  از  را  دانشــجویان  از  نفــر   ۱۵۰
خارج کردند.

ملکــی خاطرنشــان کــرد: ۱۱ نفر از 
دانشــجویان دچار دود گرفتگی شــده 
بودند که ۱۰ نفر در محل به صورت ســرپایی درمان 
شدند اما یک نفر برای ادامه مراحل درمانی توسط 

عوامل اورژانس روانه بیمارستان شد.
مرتضــی محمــدی، رئیــس امــور خوابگاه هــای 
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در رابطه با وقــوع این 
حادثــه بــه ایســنا گفــت:  دانشــجویان خوابــگاه بــا 
مشاهده دودگرفتگی، با آتش نشانی تماس گرفتند. 

آتش نشــانی نیز فــوراً در محل حاضر شــد و در کنار 
آن برخی از اعضای معاونت دانشــجویی دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیــر نیــز خــود را بــه محــل حادثــه 
رســاندند.وی ادامه داد: بررسی های اولیه نیروهای 
آتش نشــانی نشــان داد کــه انداختــن تــه ســیگار در 
اتاقکی که حاوی دودکش و مقوا بوده، ســبب ایجاد 
آتش شــده است. البته اشتعال در حد زیادی نبوده 
و در حــد همــان اتاقــک بــوده اســت. بلافاصله نیز 
دانشــجویان وقــوع دودگرفتگی و احتمــال حریق را 
اطلاع دادند و آتش مهار شد.هنوز مشخص نیست 

قطعاً چه کسی سبب وقوع آتش  شده است.

150 دانشجو در محاصره آتش و دود

هستیم او را سوار خودرو کرده و در میان راه، من به 
صندلی عقب آمده و دست و دهان او را بستم و به 
خانــه ای در خارج از شــهر بردیم. مــن آدم ربایی و 
بستن دست و پای دختر جوان را قبول دارم، اما آزار 

و اذیتی نکردم و برادرم به او تعرض کرد.
باتوجــه بــه آزار و اذیــت دختر جوان، پرونــده برای 
رســیدگی بــه دادگاه کیفــری اســتان تهــران ارجاع 
شــد و از جنبــه آدم ربایــی و حبــس غیرقانونــی در 
شعبه هشتم دادسرای امور جنایی پایتخت تحت 
رســیدگی اســت و تحقیقات برای بازداشت متهم 

دوم ادامه دارد.

گــروه حوادث/پســر جوان که بر ســر تقســیم ارثیه بــا برادرانــش اختلاف 
داشــت، در اقدامــی کینه جویانــه و با شــلیک چنــد گلوله، آنهــا را مجروح و 

همسر برادرش را به قتل رساند.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، چنــد روز قبــل خبــر تیراندازی 
مرگبــار به اعضای یک خانواده در نظرآباد کرج به پلیس اعلام شــد. وقتی 
مأمــوران پلیــس بــه خانه مورد نظــر رفتند بــا پیکرهای خونیــن دو مرد 4۰ 
و 4۲ ســاله و زنی ۳8 ســاله روبه رو شــدند که با شــلیک گلوله مجروح شــده 
بودند. بلافاصله آنها به بیمارســتان منتقل شــدند امــا بین راه زن جوان بر 
اثر شــدت جراحــات وارده جــان باخت.ســرهنگ محمــد نادربیگی رئیس 
پلیس آگاهی اســتان البرز در تشــریح این جنایت بیان داشــت: در پی وقوع 
یک فقره درگیری مسلحانه منجر به جرح در یکی از مناطق شهر نظرآباد، 
بلافاصلــه عوامــل انتظامــی برای بررســی موضوع بــه محل حادثــه اعزام 
شــدند. بررســی های اولیه حاکی از این بود که اعضای یک خانواده به دلیل 
اختلافات قبلی بر ســر تقســیم ارثیه پــدری با یکدیگر درگیر شــده اند که در  
ایــن حادثه ۲ پســر و یک عروس خانواده دچار جراحــت و به مراکز درمانی 

منتقل شده بودند.
رئیس پلیس آگاهی اســتان البرز با اشــاره به فوت عروس ۳8 ســاله این 
خانواده به دلیل شــدت جراحات وارده، اظهار داشــت: در ادامه کارآگاهان 
پلیــس آگاهــی نظرآبــاد وارد عمل شــده و مخفیــگاه قاتل که پســر کوچک 
خانــواده بــود را در شــهر نظرآبــاد شناســایی و در یک عملیــات غافلگیرانه 
او را دســتگیر کردند.این مقام انتظامی با اشــاره به کشــف یک قبضه سلاح 
گرم از مخفیگاه متهم، گفت: متهم  انگیزه خود از این اقدام جنون آمیز را 
اختلافــات خانوادگی قدیمی عنوان کرد.ســرهنگ نادربیگی در پایان گفت 

متهم با تکمیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

 قتــل عروس 
با  شلیک برادر شوهر

 مــــرگ تلخ پسر 13 ساله 
در سقوط از پنجره

گــروه حوادث / پســر ۱۳ ســاله وقتــی کنار 
پنجــره رفت تا بیرون را نگاه کند، به علت 
برهم خوردن تعادل، به پایین سقوط کرد.
حوادث»ایــران«،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
ســاعت 9 صبــح ۱7 اردیبهشــت مأموران 
کلانتری ۱5۰ تهرانسر در تماس با بازپرس 
جنایــی از ســقوط مرگبار پســربچه ای خبر 
دادند. با اعلام این خبر، تیم جنایی راهی 
محــل شــد و  جســد پســر نوجــوان را کــف 

بالکن طبقه اول پیدا کرد.

در بررســی های اولیه مشــخص شــد پســر 
نوجوان داخل اتاقــش بوده و پدر و خواهر 
کوچک تــرش  در اتــاق پذیرایــی بوده اند، 
اما هنگامی کــه وی به روی تخت خودش 
رفتــه تا از پنجره بیرون را نگاه کند، ناگهان 
تعادلش را از دست داده و از طبقه سوم به 

بالکن طبقه اول افتاده است.
جسد به دستور بازپرس جنایی به پزشکی 
قانونــی منتقــل شــد و تحقیقــات در ایــن 

رابطه ادامه دارد.

گــروه حوادث / کشــف نیم تنــه و پاهای زنی 
ناشناس در کنار سطل زباله در دو محله تهران 
پلیس را با معمای جنایی تازه ای رو به رو کرد.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
ســاعت ۲ بامــداد ۱8 اردیبهشــت یــک کارگــر 
زباله هــا  جمــع آوری  حــال  در  کــه  شــهرداری 
بــود در کنــار ســطل زبالــه، چشــمش بــه گونی 
بزرگــی افتــاد. مرد جوان به ســمت گونی رفت 
و بــا نزدیــک شــدن بــه آن، متوجــه آثــار خون 
شــد. وقتی در گونی را باز کرد ناگهان با نیم تنه 
یــک زن داخــل گونــی مواجــه شــد و بلافاصله 
وحشــت زده موضــوع را بــه پلیــس خبــر داد. 
لحظاتی بعد از گزارش کشــف جسد، مأموران 

کلانتری ۱6۰ خزانه راهی محل حادثه شدند.

در ادامــه بــا اعلام ماجــرا به بازپــرس ویژه 
قتــل تیــم جنایــی نیــز در محــل حاضــر شــد. 
مــرگ  زمــان  قانونــی  پزشــکی  متخصصــان 
را حــدود ۲4 ســاعت قبــل اعــلام کردنــد و در 
بررســی ها مشــخص شــد که جســد متعلق به 

زنی حدوداً ۳5 ساله است.
نیم تنــه کشــف شــده بــه دســتور بازپــرس 
جنایــی به پزشــکی قانونی منتقــل و تحقیقات 
بــرای رازگشــایی از ایــن جنایــت آغــاز شــد. در 
حالی که بررســی ها در این رابطه ادامه داشت، 
ســاعت 5 بامــداد و تنهــا ســه ســاعت پــس از 
کشــف نیم تنه، گزارش کشــف یــک گونی دیگر 
کــه داخــل آن، قطعــات دیگــری از جســد زن 

جوان بود اعلام شد.

بزرگــراه  کنــار  در  خونیــن  گونــی  بــار  ایــن 
محلاتــی توســط رهگــذران پیــدا شــده بــود. با 
گزارش ایــن خبر، اعضای تیم جنایی در محل 
حاضر شــدند و با باز کردن دو گونی، داخل آن 
با پاهایی مواجه شدند که نشان می داد متعلق 

به یک زن است.
تطبیــق اولیــه پاهــا و نیم تنــه کشــف شــده، 
مشــخص شــد که پاها و نیم تنه متعلق به یک 
نفر بوده اســت. با کشــف پاهای زن ناشــناس، 
تحقیقــات بــرای کشــف دســت ها و ســر او در 
حالــی ادامــه دارد کــه بازپــرس جنایی دســتور 
بازبینــی دوربین هــای مداربســته اطراف محل 
کشف قطعات و شناسایی عامل یا عاملان این 

جنایت را صادر کرد.

کشف جسد زن جوان داخل گونی


